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و مديريت کلاس کمکش کنم. از او خواستم 
بگويد در هنگام تدريس و اداره ی کلاس چه 

چيزی مانع کارش می شود؟ 
همكارم بسيار گشاده رو و پذيرا بود. همان 
را عنوان کرد که من امروز ديده بودم. با هم 
گفت وگو کرديم و به اين نتيجه رسيديم که 
بايد قوانين مشــخص تری در گروه كلاسي 
ارســال و سنجاق شــود تا دانش آموزان از 
آن ها مطلع شوند. معلم پيشنهادهای خوبی 
هم مطرح كــرد؛ مثلًا كلاس بــا دريافت 
فايل تصويري يا صوتــي قرآن خواني يك 
يا دو دانش آموز آغاز شــود يا چند حرکت 
نرمشی برای شروع کلاس انتخاب شوند و 
دانش آموزان، در زمان مقررشده، آن را انجام 

دهند و فيلم بگيرند.
من تأكيد كردم محتوا را حتماً با زيرنويس 
بفرســتد تا جای اين همه ســؤال نباشد و 
دانش آموزان گروه را شلوغ نکنند. به ايشان 
يادآوري كردم، شروع كلاس را مديريت كند 

تا زمان به همه ي درس ها برسد.
روز بعد نيز در کلاســش ماندم. با سلام و 
احوال پرســی و صبح به خير از دانش آموزان 
خواست تا ســاعت 9:15 به صورت صوتي 
كلمه ي »حاضر« را بفرســتند؛ در غير اين 
صورت، تأخيرشان در دفتری ثبت مي شود. 
دليل درخواســت صدا هــم، خواب  ماندن 
برخي از دانش آموزان و حاضری زدن بعضی 
والدين از طرف فرزندانشــان بــود. از يک 
دانش آموز پنجــم و دانش آموزي از پايه ي 
ششم خواست ســوره ای کوتاه برای شروع 
کلاس بخوانند. در ادامه، قوانيني براي گروه 
فرستاده شد. فيلمی را با توضيحِ »مطالعات 
پنجم، صفحــه ی...،« بــراي دانش آموزان 
فرستاد و از پايه ي پنجم خواست آن را نگاه 
كنند و در مدت 30 دقيقه به سؤال ها پاسخ 
دهند. پايه ی ششم نيز به  همين  ترتيب اداره 

شد. کلاس بسيار متفاوت تر از ديروز بود. 
بي مناسبت نيســت اگر باز به گوشه اي از 
آموزش هاي كتاب استاد ميرشفيعي اشاره 
كنم: »معلم يــک کلاس چندپايه در واقع 
سرپرست يک خانواده ي پرفرزند است که 
بايد برای همه ی آن هــا به صورت متفاوت 
برنامه ريزی كند و به نســبت مساوی توجه 
خود را به هر کدام از آنان نشــان دهد. در 
واقع کلاس چندپايه کلاســی اســت برای 

تمرين زندگی.«
منبع: سيدداوود ميرشــفيعي لنگري )1395(. يك 

موقعيت خاص به نام چندپايه. مدرسه. تهران.

دبستان پسرانه شهداي شباب 2 مدرسه اي  
دولتي اســت كه در شهرستان چرداول، 
شهر شباب ايلام قرار دارد و آقاي امامي 
مدير آن است. مدرســه 98 دانش آموز 
دارد و 4 كلاس درس؛ جمعيت تقريبي هر 
كلاس 25 نفر است. آقاي نورالله احمدي 
آموزگار پايه ي ششم  است و در كلاسش 

21 دانش آموز دارد.
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  هنــگام تدريس مبحث هم خانواده در فارســی پايه ي ســوم، به 
دانش آموزان گفتم: »اگر الان شــخصی بــه کلاس ما بيايد، به راحتی 
می توانيــم بگوييم او از خانواده ی کدام يک از بچه هاســت؛ چون رنگ 
پوست، مو، چشم، چاقی و لاغری، اندازه ي قد و خيلی ويژگی های ديگر 
در افراد يک خانواده مثل هم هستند.« پس از آن، واژه هاي هم خانواده را 
برايشان اين گونه توضيح دادم: »کلمه ها هم می توانند مثل ما انسان ها از 
يک خانواده باشند. کلمات هم خانواده حروف مشترکی با هم دارند. مثل 
حسن، احسان، حسين و محسن که حروف ح، سين و نون به ترتيب در 

همه ی آن ها تکرار شده اند. پس اين کلمات هم خانواده هستند.«
 اين روش در يادگيری آنان بسيار مؤثر بود. 

 در همه ی پايه ها، به خصوص پايه ها ي دوم و سوم، هر ماه متن يک 
سوره ي خيلي كوتاه از سوره های قرآن در کنار تخته ي كلاس نصب و 
هر روز زنگ اول، با ورود معلم به کلاس خوانده می شــد. اين كار باعث 
شد  در كل سال دانش آموزان هشت سوره ي قرآن را حفظ کنند. ضمن 
اينكه در يک جلسه، در حد توان، همان سوره نيز توضيح داده می شد تا 

با مفهوم آن آشنا شوند و بدانند چه چيز می خوانند.

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

در حـوزه ي تربيـت و يادگيری زبان و ادبيات فارسـی، در سـازمان دهی محتوا در 
دوره ي ابتدايـی، عمدتاً کارکـرد ارتباطی زبان مورد توجه قرارمی گيـرد و کارکرد 

هنـری زبـان صرفاً با هـدف لذت بـردن از زبان دنبال می شـود. 


